
  
  
  
  
  

پارادوكس احزاب سياسي در دوران پهلوي دوم 
)1357 -1320(  

  ∗اناري مهدي نادري باب
  9/4/1388: تاريخ دريافت

  27/5/1388: تأييدتاريخ 
، احـزاب در ايـران    . گـذرد   احزاب سياسـي در ايـران بـيش از يـك قـرن مـي               گيري  شكلاز تاريخ    : چكيده

براين اسـاس احـزاب   . اند  تاريخي و ماهوي طي نمودهمسيري متفاوت و متغاير از لحاظ ،  زادگاهشخلاف  رب
احـزاب در دوران پهلـوي      . نـاميم   مي "حزب"ها را     هستند و تنها از روي تسامح آن       "مسمياسمي  "در ايران   
گونـه شـكل گرفتـه     از سـه .  ظهور يافته و اقدام به فعاليت كردنـد  ـ  ملي و دولتي، چپـ گونه  مختلف   در سه

 ةآن هـم در محـدود      ، قرابت معنايي و سـاختاري بيـشتري بـا احـزاب مـدرن             "ب توده حز"،  احزاب در ايران  
خـارج از منـافع ملـي در شـرايطي خـاص            ،  اما به لحـاظ منـافع     ؛   بيست  داشته است    ةفعاليت اين حزب در ده    

گونه ديگر احـزاب شـكل گرفتـه يعنـي احـزاب ملـي و دولتـي بـه ترتيـب از لحـاظ                         دو. حركت كرده است  
عـدم  ،  عمـر كوتـاه    :احـزاب ملـي بـه دلايلـي نظيـر         . وي با فلسفه وجودي حـزب در تعارضـند        سازماني و ماه  

احزاب . اند  دچار تعارض بوده... اي و ساختار جبهه، محدود شدن در سطح نخبگان، مديريت در سطح كلان 
بدنـه جامعـه   از بالا به پايين بوجود آمدند نه نتها نتوانستند بـا   گيري،    شكلدولتي چون برخلاف جريان غالب      

هـاي دسـتگاه حـاكم       طرفانه بـه توجيـه سياسـت       يك،   ارگاني تبليغاتي    ةدر تعامل قرار گيرند بلكه تنها به مثاب       
  . هاي اصلي  و ذاتي خود غافل مانده است پرداخته و از كارويژه

  
  .  دومدوران پهلوي، تناقض، ايران، احزاب سياسي: ها كليدواژه

                                                 
  .)ع(، دانشگاه امام صادق 1383 ورودي سياسي، دانشجوي كارشناسي ارشد پيوسته، رشته معارف اسلامي و علوم ∗
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  مقدمه
مختلفـي قابـل بررسـي اسـت و از هـر            هاي    لوي در ايران از جنبه     ساله حكومت په   54دوران  
حاكم بر حيـات    هاي    بخش قابل توجهي از واقعيت     ،كه به اين دوران نگريسته شود     اي    زاويه

از آنجاكـه بخـش قابـل تـوجهي از          . پيگيـري اسـت    سياسي و اجتماعي ايرانيان قابل رصد و      
ضـروري اسـت ريـشه ايـن         ،ايع دارد وقايع كنوني جوامع ريشه در گذشته تـاريخي ايـن وق ـ          

پيـشين بـه    هـاي     يـابي درد   تاريخي جست و با علـت     هاي    كنوني را در گذشته   هاي    ساماني نابه
تـاريخ  هـاي     يكـي از جنبـه    . مقتضي براي درمان دردهـاي پـسين پرداخـت        هاي    تجويز نسخه 

ليت  و شروع فعا   گيري  شكلاز  . است "احزاب سياسي "اخير  هاي    سياسي ايران در طول سده    
احزاب سياسي بـر خـلاف       ،  در طول اين دوران   . گذرد  مي احزاب در ايران بيش از يك قرن      

سـان يـك       چهره متفات از خود نشان داده است و چنان كه بايد نتوانسته است به               زادگاهش
 ساله رژيم پهلوي به استثناي      54در دوران   . نهاد مدني در راستاي منافع ملي ايفاي نقش كند        

گيري،   شكلتاريخي مختلف احزاب سياسي شروع به       هاي    در برهه ،  ه رضاشاه  سال 16دوران  
در ايران   .اند  و از رسالت ذاتي خود فاصله گرفته      اند    فعاليت و پس از چندي دچار زوال شده       

هـاي   با گذشت سي سال از تاريخ انقلاب شـاهد برخـي از مـشابهت        ،  پس از انقلاب اسلامي   
كوشد با ارائه     مي اين مقاله . ب با دوران گذشته هستيم    تاريخي حاكم بر  فضاي سياسي احزا      

 به بررسـي فـضاي      "حزب سياسي "ين حال جامع  از مفهوم و كارويژه         عتعريفي مختصر در    
آميـز   حاكم بر احزاب سياسي در دوران پهلـوي دوم  بپـردازد و در پايـان بـه وجـوه تنـاقض                

  . احزاب در ايران برخلاف معناي رايج آن اشاره كند

   حزبشناسي فهومم -1
هـاي    ارائه تعريف جامع و دقيق از حزب همانند ديگر مفـاهيم علـوم اجتمـاعي بـا دشـواري                  

 اند براساس مشرب فكري خود      انديشمندان متعددي تلاش كرده   . باشد  مي  خاص خود همراه  
تعريـف دقيقـي از ايـن مفهـوم ارائـه           ... رفتـارگرايي و  ،  سـاختارگرايي ،  كاركردگرايي مانند
حـزب  . گيـرد   هاي حزب را دربرمي     ا هر يك از اين تعاريف تنها بخشي از كارويژه          ام ،دهند

كه در دو سده اخيـر در غـرب حـضور يافـت بـا معنـاي سـابق آن در                     ،  در مفهوم نوين خود   
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ي معنـا   بـه شـهريار زرشـناس حـزب را        . هـاي گونـاگون متفـاوت اسـت         هـا و تمـدن     فرهنگ
 ساختار قدرت و تـأثير گذاشـتن بـر روي           داند كه اعضاي آن در صدد كنترل        تشكيلاتي مي 

البتـه كـساني چـون      . )26: 1383،  شـناس   زر(هايـشان هـستند       جهت دستيابي بـه خواسـته     ،  آن
اشـتياق محـدود و متـشكل       «ي  معنـا   بـه به ترتيب حزب سياسـي را       ) ميشلز (2 و ميخلز  1شيررل
 ندداننـد كـه در جـستجوي رسـيدن بـه قـدرت هـست        مـي » اجتماع تبليـغ و آشـوب  « و» شده

توان به سـه ويژگـي بـارز حـزب            با دقت در تعاريف ارائه شده مي      . )264: 1383،  شناس  زر(
در تلاش جهت ارائة تعريف نسبتاً جامع از حزب كه تا حـدودي     . رقابت رسيد ،  ليعني تشكّ 

  : كنيم گونه بيان مي اين، مشارب فكري ديگر را بپوشاند
 مستمر و بادوام تشكيل شـده       لي است كه از ساختاري داراي سازماندهي      حزب تشكّ 

است كه عمري بيش از بنيانگذارانش دارد و فزون بر مركز سياسي كشور شعباتي در سـطح        
حزب درصدد بـسيج تـوده مـردم در راسـتاي پـيش بـردن               ،  در اين معنا  . كل كشور داراست  

خواهان دستيابي بـه قـدرت جهـت نيـل بـه منفعـت          ،  هاي از پيش تعيين شده      ها و برنامه    طرح
 منـافع عـدة خـاص را        ، و فشار  نفع  ذيي  ها  گروهاز اين منظر احزاب برخلاف      . باشد  مه مي عا

كنند بلكه در سطح ملي همراه با عـضوگيري افـراد مختلـف منـافع ملـي را دنبـال                      دنبال نمي 
  .  )49: 1379، ايوبي(كنند  مي

  ) كارويژهـكاربرد ( رسالت احزاب سياسي -1-1
ها و    در كتاب ،  احزاب» فايده«و  » كارويژه«فاده از اصطلاح    برخي از نويسندگان به جاي است     

اند و بر اين باورند كـه بـا    مسئوليت و كاربرد احزاب سياسي نام برده      ،  مقالات خود از وظيفه   
ي حـزب و از طرفـي   هـا   فعاليـت ها و     مرام،  ها  سو بر اساس برنامه    توان از يك    اين تفكيك مي  

حـزب  ) الف: دو نوع حزب را از هم تمييز داد        ، مردم از رسالت وجودي حزب     تصورديگر  
كوشند منـافع     ي مختلف جامعه بوده و مي     ها  گروهحقيقي كه نماينده و حامي همة طبقات و         

بـه دفـاع و پيـشبرد منـافع         ،  حزب غيرحقيقي كه تحت عنوان حـزب      ) ب. آنان را تأمين كند   
  . پردازد طبقة خاصي از جامعه مي

احـزاب هـم از ايـن امـر مـستثني           . رفتـه اسـت   هر نظام براي رسالت خاصي شـكل گ       
  :توان رسالت احزاب در جامعه را در سه سطح بررسي نمود رو مي از اين. نيستند
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احـزاب سياسـي بـا نقـش        :  آموزش و تربيت نيروهـاي كارآمـد و كـارآزموده          .يك
منجـر بـه    ... تلويزيـون و  ،  راديو،  آموزشي خود از طريق مجاري متعددي همچون مطبوعات       

حقـوق و  ، اجتمـاعي و اقتـصادي  ، ردن سطح آگاهي و دانـش اعـضا از مـسائل سياسـي           بالا ب 
وظايف متقابل نسبت به حكومت و حساس كردن شـهروندان نـسبت بـه سرنوشـت خـود و                   

تـشكيلات و نيروهـاي     ،  بودجـه ،  تحقيقـاتي ،  آنها از طريق مراكـز پژوهـشي      . شوند  جامعه مي 
پـذيري افـراد جهـت مـشاركت سياسـي و             عـه انساني كه در اختيار دارند ضمن اينكه بـه جام         

، نـوذري (كننـد     پردازند به پرورش مديران و رهبـران آينـدة جامعـه توجـه مـي                اجتماعي مي 
  . )44-43: 1355، نژاد محمدي ؛90: 1381

از وظـايف اصـلي احـزاب در سـطح        ): رساني  اطلاع( رابطه بين حكومت و مردم       .دو
احـزاب بـا   .  و مقاصـد حكمرانـان اسـت   ها  عاليتف به شهروندان در مورد      رساني  اطلاعجامعه  

آورند كه به تـشريح و تبيـين          اي فراهم مي    هاي جمعي زمينه    اختيار داشتن مطبوعات و رسانه    
هـا و     اگرچـه در ايـن فرآينـد ممكـن اسـت بـه انحـراف              ،  پردازنـد   تمـردان مـي   هاي دول   اقدام
 پاسـخگويي در ميـان      افـشاگري و  ،  نقد،  هايي كشيده شوند اما وجود فضاي رقابت        روي  كج

، در طـرف مقابـل    . ها بـه حاشـيه رود       شود كه اين افراط و تفريط       احزاب گوناگون سبب مي   
نفـوذ خــود را بــراي پيــشبرد  ، راهكارهــا و ابزارهــاي حزبــي، هـا  حكومـت بــه مــدد مكــانيزم 

ها و اهداف خود اعمال كرده و در صورت نياز با تشويق و ترغيب مـردان                  برنامه،  ها سياست
 مشاركت در صحنة سياسي ةپير و جوان به بسيج اجتماعي شهروندان پرداخته و زمين     ،  نو زنا 

. )74-73: 1378،  زاده   نقيب ؛87-86: 1381،  نوذري(كنند    و اجتماعي آنان را دو چندان مي      
حيات و بقاي احزاب سياسي در ايفاي درست نقش ارتباطي آنـان نهفتـه اسـت در صـورتي                

پاسـخ مطلـوب دهنـد روزگـار احـزاب بـه سـرآمده و تـشكيلات           كه نتوانند به اين كاركرد      
  . گيرد ديگري جاي آنان را مي

موريس دوورژه كاركرد اصلي احـزاب سياسـي        : آفريني در انتخابات    نقش .سه
بـين افكــار عمـومي و احـزاب رابطـة دوسـويه و تنگــاتنگي      . دانـد  را در انتخابـات مـي  

 ـ  تثبيت مـي احزاب ضمن اينكه افكار عمومي را      ،  حكمفرماست گـر افكـار    يكننـد تجلّ
 فـردي و  هـاي   و ايـن امـر منجـر بـه زدودن اخـتلاف          هستنددهندة آنها    عمومي و شكل  
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ـ ي حزبـي   هـا  نظـام در ). 397- 394: 1357، دوورژه(شود  گيري عقايد مشابه مي شكل
 ـهايي با هم دارند دوحزبي و چندحزبي تفاوت، حزبي البته يك وسـيلة    نماينـدگان بـه   

در اين سيستم به جاي تأييد شخـصي بـه نفـع يـك     . شوند رفي و گزينش مي  احزاب مع 
مـوريس  . شـود   يك تأييد جمعي و گروهـي بـه نفـع يـك تـشكيلات اعمـال مـي                 ،  فرد

افكار )  ب ،افكار عمومي موجود  ) الف: باشد  دوورژه قائل به دو نوع افكار عمومي مي       
سـت كـه بـه وسـيلة        كـه نتيجـة بخـشي از افكـار عمـومي موجـود ا             ،  عمومي ابراز شده  

يابـد      تبليغات حزبـي و در پرتـو اجـراي سيـستم احـزاب و نظـام انتخابـاتي تجلـي مـي                     
در پارلمــان نيــز ، كانديــداي پيــروز انتخابــاتي از يــك حــزب). 395: 1357، دوورژه(

ت آرا و  و از تـشتّ  هـستند همسو و هماهنگ بـا همـديگر داراي يـك صـداي واحـدي               
و در پيـشبرد  ) 72: 1378، زاده نقيـب (كننـد   ري مـي ناهماهنگي ميان نمايندگان جلوگي 

  . ها از توانايي مضاعفي برخوردار هستند اهداف و برنامه
ماشـين  «سـان   هحـزب را ب ـ ، 3گروهي ديگر از انديشمندان چون ماكس وبر و سـينگر      

اي براي پيروزي در انتخابات و كـسب          را وسيله  دانند و آن    مي» شركت سياسي «يا  » انتخاباتي
ــ ــدرت ب ــيق ــد ه حــساب م ــن تعريــف از حــزب . آورن ــد  ، در اي ــة بلن احــزاب سياســي از قل

پيشگي سقوط نموده و شهرونداني كه روزي محور عالم وجـود در         خواهي به تجارت   آرمان
اي ارزشي فراتر از يك رأي را ندارنـد           شدند براي سياستمداران حرفه     جوامع غربي تلقي مي   

گي سياسي از سادگي به پيچيدگي تغييـر ماهيـت          به تدريج كه زند   . )75-74: 1379،  ايوبي(
هاي سنگين مالي مواجه شـدند و ايـن           با هزينه ،  احزاب سياسي نيز براي ادامة بقاي خود      ،  داد

ي هـا  شـركت بـا روي آوردن بـه      ،  امر سبب شـد كـه احـزاب جهـت تـأمين كـسري بودجـه               
افـزايش  .  كننـد  دار   استقلال خـود را خدشـه      نفع  ذينفوذ و    ي ذي ها  گروه،  تجاري،  اقتصادي
هـاي احـزاب      ل شدن بخشي از هزينه    ها را واداشت تا با متقب      فساد و اختلاس دولت   ،  انحراف

هـاي   تصويب و اصلاح قانون احزاب و نظام انتخابـاتي و كمـك           ،  هاي دولتي   در قالب يارانه  
بلاعوض از اشخاص حقيقي و حقوقي بار ديگر حيـات سياسـي آنهـا را در بـستر اجتمـاعي                    

  . ندتأمين كن
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   تاريخچة تشكيل حزب در ايران-1-2
تاريخچه حزب در ايران به مفهوم جمعيتي سياسي سابقة نسبتاً طولاني دارد اما مفهوم حزب               

كند   سياسي در چارچوب تعاريف مرسوم و متداول در ايران به بيش از يك قرن تجاوز نمي               
ري حـزب سياسـي در      گي ـ  از دوران مشروطه تاكنون شاهد شكل     . )177: 1380،  كريمي مله (

  :هستيماي بوده است  اجتماعي ويژه ـ چهار برهة زماني خاص كه متأثر از شرايط سياسي
دورانـي كـه بـا تأسـيس مجلـس          ): 1285-1304( از دوران مشروطه تـا مجلـس پـنجم           .يك

روشـنفكران و  ، شـدن سـلطنت   شوراي ملي و فراهم شدن فضاي باز سياسي به مدد مـشروطه          
  . پيشبرد اهداف خود شروع به تأسيس حزب كردندنخبگان سياسي براي 

در  ):  مـرداد 28 تـا كودتـاي   1320( دوران پس از جنگ جهاني دوم و سرنگوني رضا شاه    .دو
علناً خفقـان   » شكنم  برم و قلم مي     زبان مي «با شعار   ؛   سالة حاكميت استبدادي رضاشاه    16دوران  

با روي كار آمدن پهلـوي  . ن افكندسياسي در فضاي عمومي و حاكم بر روشنفكران جوان طني   
  . دوم بار ديگر فضاي باز سياسي شرايط را براي حضور احزاب نوپا فراهم نمود

شاهد احياي فعاليـت احـزاب سياسـي قبلـي و ايجـاد تـشكيلات               : 1344 تا   1339 از سال    .سه
  . )299: 1382، ازغندي(ثبات حاكم بر سياست هستيم   فضاي بيدليل بهجديد 
ي پس از پيروزي انقلاب كه احزاب ابتدائاً براي سـرنگوني رژيـم    ها  سالپنجاه و    دهة   .چهار

هـاي حقـوق بـشر     استبدادي بالاخص در زماني كه فضاي سياسي كشور تحـت تـأثير برنامـه         
بـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي شـاهد رويـارويي            . آرايـي كردنـد     صف؛  كارتر قرار گرفته بود   

آنچه كه در اين سير كوتـاه تـاريخي   .  ايران هستيم  احزاب در قالب گفتمان جديد در جامعة      
نـاميم چـرا كـه بـا      را حزب مـي ، بايد لحاظ شود اين است كه از روي تسامح نام اين احزاب 

ــارويژه  ــدرن آن و ك ــوم م ــاد آن    مفه ــدي از ابع ــا بع ــاوت دارد و تنه ــاي خــاص آن تف را  ه
  . دهد الشعاع قرار مي تحت

  ل حزبفرهنگ سياسي ايرانيان  در قبا -1-3
واقعيت تاريخي گذشته بيانگر اين امر است كه همواره حاكميت نظام استبدادي مانع تحقق              

   ـحـدود يكـصدسال   ـ  هاي سياسي مردم بوده است و تنها از مشروطه به بعـد  رشد و آگاهي
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، سـالاري   مـردم ،  مـشاركت سياسـي   ،  گوش مردم ايران با مباحـث رقابـت سياسـي         «است كه   
، حـزب سياسـي  ، جامعـة مـدني  ، حكومـت قـانون  ، آزادي، ق ملـت  حقو،  سالاري ديني   مردم

غالب مفـاهيم در دوران پـيش از اسـتقرار جمهـوري اسـلامي در        . آشنا شده است  » انتخابات
 دخالـت بيگانگـان و   دليل به روي كاغذ باقي ماندند و    حد در«دست رهبران حاصل اين پيام      

خواجـه  (» زاري تبـديل شـدند    هـاي اب ـ    شكل نگرفتن فرهنگ رقابت صحيح سياسي بـه ايـده         
و در اين پروسه اغلب رهبران قـادر نبودنـد اعتمـاد عمـومي را جلـب                 . )457: 1382،  سروي
اي بـراي تـأمين حـرص و آزهـاي اشـخاص و تحريـك رفتـار از                    بيشتر احزاب وسيله  . كنند

بعضي از آنها را عمال     . هاي مذهبي بود    ار و كانون  تج،  صاحبان اراضي ،  طرف رؤساي قبايل  
: 1375،  جابين س ـ تربتـي (ارجي در ايران به راه انداخته بودند تا حـافظ منـافع آنـان باشـند                 خ

سـازي ايـن       وارداتي بودن اين مفاهيم و نياز به بومي        دليل  به،  در دوران پس از انقلاب    . )322
نيـاز بـه    ،  مفاهيم با توجه به نوپايي فرهنگ رقابتي ايران پس از رهايي از حاكميت استبدادي             

 سياسـي گذشـته     ـطولاني دارد تا جامعه در يك تكامـل تـدريحي از بـستر اجتمـاعي    زماني 
، سـروي  خواجـه (فراتر رود و در قالب زيرساخت بومي خود به رشـد و بلـوغ سياسـي رسـد        

1382 :458( .  
هــاي  يرگــذا از طريــق سـرمايه ، ســو اصـلاح فرهنــگ جامعـه   در ايـن راســتا از يـك  

تواند مورد حمايت توده مردم و نخبگان قرار گيـرد   براساس روح قانون اساسي مي    ،  هنگفت
 اساسي براي حضور مـردم      يو از طرفي ديگر با توجه به اينكه وابستگي و فقر اقتصادي مانع            

هاي هوشمندانه مردم را بـه سـمت          در صحنة مشاركت سياسي است لذا بايد با سياستگذاري        
گيـري    رونـد بازسـازي و تـصميم       فعاليت اقتصادي سوق داد تا از اين طريق نياز خـود را در            

  .  از اين حالت خمود و فرتوتگي بيرون آيندوكشور بيشتر احساس كنند 

  4)1320-1357(گانه در ايران  احزاب سه -2
 تا 1304هاي قدرت رضاشاهي از سال      از روي كار آمدن رژيم پهلوي در ايران و تثبيت پايه          

 هـا  سـال ايـن   در. ايران حـاكم شـد  ة مع جو خفقان و بسته سياسي بر فضاي جا    1320شهريور  
 هرگونـه حركـت انتقـادي       اساسـاً از  » شـكنم   برم و قلم مي     زبان مي «رضاشاه با شعار معروف     
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با قرار گـرفتن كـشور    . كرد  سركوب مي آن را   مخالف دولت پهلوي جلوگيري و در نهايت        
ي همجـوار و    بـه پيـروي از كـشورها       ها  سال شاه ايران در اين      ،در مسير اصلاحات و مدرنيته    

ي هـا   فعاليـت دست به يك سري اقـدامات اساسـي زد و محـور              ايرانة  ضرورت و نياز جامع   
منجر به نارضايتي   ،  چنين روندي در اين دوران    ة  ادام. خود را بر مسائل اقتصادي استوار كرد      

 هرچـه   ،آلـود و خفقـان     نخبگان و روشنفكران جامعه ايران شد و فضاي ابهام         تر  هر چه فزون  
 20فـق بـه ايـران و سـرنگوني رضاشـاه در             متّهاي    دولتة  با حمل . گير مردم شد    ريبانبيشتر گ 

حيات سياسـي و اجتمـاعي ايـران مجـدداً          ،   و روي كار آمدن محمدرضا شاه      1320شهريور  
  . جديدي شدة وارد فضا و تجرب

ة شاهد سه دوره از چهار دور   ،  در دروان پهلوي دوم تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران        
ة جامع ـ. گيري و فعاليت احزاب سياسي از انقلاب مشروطه تا انقـلاب اسـلامي هـستيم               شكل

 ساله تجربيـات ناخرسـند و بعـضاً خرسـندي از فعاليـت احـزاب       27زماني ة ايران در اين بره   
سـنتي و در تـلاش بـراي رسـيدن بـه            ة  سياسي پشت سر گذاشت و با فاصله گرفتن از جامع ـ         

تـرين     شـاخص  عنـوان   بـه » حـزب سياسـي   «اي متفـاوتي از     ه  مظاهر پيشرفت و تمدن با قرائت     
 ـحـساس از تـاريخ سياسـي     ة در ايـن بره ـ . مدني دست و پنجه نرم كرده استة عنصر جامع
 كاملاً متفاوت از فعاليت احزاب را پشت سر نهاده است كـه             ةگون سه،  كشور ايران  اجتماعي

  . در ادامه به آنها پرداخته شده است

  توده؛ احزاب چپ -2-1
ايـن حـزب    . شك حزب توده يكي از بزرگترين احزاب سياسي تاريخ معاصر ايران است             بي

هـاي زنـداني شـده توسـط          وسه نفري ماركسيـست    توسط بيست و هفت نفر از اعضاي پنجاه       
د روي كارآمـدن محمدرضـا شـاه تأسـيس          پس از سرنگوني پهلوي اول و به مجـرّ        ،  رضاشاه

ليمان اسـكندري شـاهزاده راديكـال و از پيـشروان           ابتدا س ـ ،  بنيانگذار اين حزب سياسي   . شد
بـه رياسـت حـزب      ،  كه از احترام مضاعفي نـزد مبـارزان برخـوردار بـود           را  انقلاب مشروطه   

 خود در ادامه حركت قرار      روي  اين گروه در وادي امر چهار هدف اوليه را پيش         . برگزيدند
انتـشار   )، سـه   حـزب تـوده    رسميت بخشيدن به   )دو ،آزادي بقيه پنجاه و سه نفر      )يك: دادند
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بـا  ،  هـاي غيرمـذهبي گذشـته       تدوين برنامه وسيعي كه برخلاف برنامه      )و چهار يك روزنامه   
، هــا دمــوكرات، هــاي جــوان روحانيــت بــه مخالفــت برنخيــزد و امكــان جــذب ماركسيــست

: 1377،  آبراهاميـان (هـاي راديكـال را فـراهم آورد           ها و حتي غيـر ماركسيـست        سوسياليست
ي خود را با نخستين كنفرانس مقـدماتي        ها  فعاليت،  توده با تدوين برنامه موقت    حزب  . )347

سازمان حزب توده به تقليد از احزاب كمونيستي        .  در تهران آغاز كرد    1321در مهرماه سال    
فعاليـت خـود را در جهـت        ،  موقـت ة  اين حزب براساس برنام   . داراي يك كميته نظارت بود    
دهقانان و روشنفكران و ديگر اقشار مختلف در جامعه آغاز          ،  اتحاد و انسجام ميان كارگران    

، حـزب تـوده   ،  آبراهاميـان ة  بنا به گفت  .  معرفي كرد   منمود و هدف خود را مبارزه با امپرياليس       
ايـن حـزب در ميـان طبقـات         . بـود » جنبش طبقاتي «ة  تنها حزب موفق در معرفي خود به مثاب       

نقاط ايران ريشه دوانيده بـود و خـارج از           ياقص روشنفكر ايران و طبقات كارگر صنعتي در      
ايـران  ة توانسته بود اقشار مختلف جامع... اي و زباني و قبيله، قومي، هرگونه وابستگي مذهبي 

مركـزي موقـت در مهرمـاه       ة  از پـانزده عـضو كميت ـ     . زماني با خود همراه كند    ة  را در آن بره   
 دو نفـر قاجـار و     ـرشت بودنـد  كه سه نفرشان از  ـچهار نفر آذري، هشت نفر فارس «1321

 ،»شـهباز «،  »رهبـر «،  »ظفـر «هـاي     روزنامـه . )473: 1377،  آبراهاميـان  (»يك نفر ارمني بودنـد    
از .  بودنـد  1320ة  هـاي وابـسته بـه حـزب تـوده در ده ـ             از روزنامه ،   و چندي ديگر   »ايران ما «

و آنجايي كه حـزب تـوده ماهيـت كمونيـستي داشـت از همـان آغـاز كـار مـورد اعتـراض                       
در واقع برخي از اعضا در تطبيق دادن اين حزب          ؛  اختلاف در ميان اعضاي اصلي حزب شد      

پس . )207: 1380،  زاد  مرشدي(اند    با شرايط خاص ايران دچار ابهام و سردرگمي شده بوده         
رهبـران حـزب تـوده و برخـي ديگـر از سياسـتمداران              ،  1327از ترور نافرجام شاه در سـال        

ي تبليغي كمونيستي بنا به قانون   ها  فعاليت حزب توده به اتهام انجام       بازداشت شدند و فعاليت   
طلـب كردسـتان و      هـاي جـدايي     و همچنين مسلح كردن كـارگران و تـشويق نهـضت           1310

در دوران مبارزاتي نهضت    . آذربايجان تا شروع انتخابات مجالس شانزدهم ممنوع اعلام شد        
بي بـه مبـارزه پرداخـت امـا بـا پيـروزي       ملي نفت اين حزب در كنار رهبران سياسـي و مـذه        

ملي افتاد  ة  نهضت ملي نفت در ميان رهبران اين حزب اختلافاتي در رابطه با حمايت از جبه              
 و در اوضـاع آشـفته بـازار آن          ند خود را كنار كـشيد     1332و پس از چندي در وقايع مرداد        



 

 

پ
س احزاب سياسي در دوران پهلوي دوم

ارادوك
)

1357
-

1320
( 

36

ي خـود   هـا   فعاليت حزب،  پس از كودتا  . ري كردند بردا به نفع حزب شروع به بهره     ،  روزگار
 به تدريج تمام اعضاي حزب دستگير شدند و         1337 تا   1332ي  ها  سالرا محدود كرد و بين      

ي محـدود   هـا   فعاليـت به حزبي مخفي همراه بـا       ،  از اين پس تا پيروزي انقلاب اسلامي ايران       
توان به چند دليل اضمحلال حـزب تـوده در        بندي كلي مي    در يك جمع  . تغيير ماهيت دادند  

  : رد با مسائل و حوادث آن روزگار اشاره نمودبرخو
دولـت پهلـوي اول     : ي كمونيـستي  هـا   فعاليـت حساسيت و مخالفت رژيم پهلوي با       . يك

  .  تأسيس كرده بود1310قانون ممنوعيت فعاليت كمونيستي را در سال 
حزب توده نتوانـسته    ،  زيرساختي مذهبي است  ،   از آنجا كه زيرساخت جامعه ايراني      . دو

  . دنه گسترده و تأثيرگذار مذهبي را با خود همراه كندبود ب
گرايش خود را به    ،  تاريخية   حزب توده در ادوار مختلف تاريخي با توجه به پيشين          . سه

آذربايجـان و نفـت شـمال نـشان داده          ة  اتحاد جماهير شوروي در مسائلي نظير غائل      
، زاد  مرشـدي (ود  بود كه اين امـر بـا روح ناسيوناليـستي مـردم ايـران در تعـارض ب ـ                 

1380 :212( .  
 تبليغات رواني رژيم پهلوي عليه حزب توده و وابسته نـشان دادن ايـن حـزب                 .چهار

  . به شوروي
 تشكيلات سازماني منسجم به رهبران كاريزماي خود اتكاي         رغم  علي حزب توده    .شش

گيري داشت به طوري كه با مرگ و كهولت رهبران سنتي هر چـه بيـشتر بـه                   چشم
  . ف پيش رفتسمت ضع

  احزاب ملي -2-2
هـا و   انجمـن ،  بـار ديگـر احـزاب     ،   پـس از پهلـوي اول      ه بـاز سياسـي در دور      ي نسبتاً   در فضا 
، ي سياسي با احساسات ناسيوناليستي در مقابل بيگانگـان و بـالاخص اسـتعمار نفـت               ها  گروه

، راندر ايـن دو   . ي سياسـي گـام نهادنـد      هـا   فعاليـت گذشته را شكستند و به      ة   سال 20سكوت  
هاي گذشته و پيامدهاي انتخابات مجلس شانزدهم به اين نتيجه رسيدند       ناكامي دليل  بهمليون  

تواند مؤثر واقع شود امـا در تقابـل بـا             ي پراكنده و مبارزه سياسي هر چند كه مي        ها  گروهكه  
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تـصميم بـه    ،   ميـان آنهـا    هـاي   پس از اخـتلاف   ،  در نهايت . برد   نمي جاييدولت پهلوي راه به     
گرفتنـد و بـدين     ؛  گرا بـود     و احزاب گوناگون ملي    ها  سازمان كه متشكل از     "جبهه"س  تأسي

تـرين احـزاب و    عمده. ش رسماً اعلام موجوديت كرد   ..  ه1328 در سال    »جبهه ملي «ترتيب  
، حزب ايران بـه رهبـري اللهيـار صـالح         : ي تشكيل دهنده جبهه ملي عبارت بودند از       ها  گروه

حـزب ملـت   ، خابات به رهبري دكتر مظفر بقايي و خليل ملكـي    سازمان نظارت بر آزادي انت    
نهـضت خداپرسـتان سوسياليـست بـه        ،  ايران بر بنياد پان ايرانيسم به رهبري داريـوش فروهـر          

مجمـع مـسلمانان    ،  جمعيت فدائيان اسلام بـه رهبـري نـواب صـفوي          ،  رياست محمد نخشب  
ملـي  ة  جبه ـ. )181: 1380،  ملـه كريمي  (كاشاني   االله  آبادي وابسته به آيت    مجاهد شمس قنات  

 اقدام بـه فعاليـت مبـارزاتي و سياسـي           1328در چهار مقطع تاريخي از زمان تأسيس در سال          
ي سياسي مخالف ملـي بـا اهـداف گونـاگون در            ها  گروهدر اين چهار مقطع احزاب و       . كرد

  :تقابل با قدرت حاكم بر آمدند
ملي ة  جبه،  ش. ه1332 مرداد   28ي  نخست تا كودتا  ة  در مرحل ): 1328(ملي اول   ة  جبه. يك

حـضور در   ،   صـنعت نفـت    موفق به شـركت در ملـي كـردن        ي مذهبي   ها  گروهبه همراه   
ش .  ه1332 مـرداد    28مجلس و دستيابي به قدرت سياسي شد اما متعاقـب بـا كودتـاي               

  . بيشتر رهبران آن دستگير شدند
حـزب  ،  با كاهش فشار سياسي در اين برهه از تاريخ كشور         ): 1339-42(ملي دوم   ة  جبه. دو

فروهـر و   ،  ها به ترتيب به رهبري سـنجابي       سوسياليستة  حزب ملت ايران و جامع    ،  ايران
اي ديگـر از      دهي شدند و پس از چنـدي بازرگـان و عـده             خليل ملكي بار ديگر سازمان    

ملـي دوم را    ة  حزاب سياسي پيوستند و جبه    روشنفكران با تشكيل نهضت آزادي به اين ا       
  . )566: 1377، راهاميانبآ(احيا كردند 

شاه بسياري از مخالفـان سياسـي       ،   خرداد 15پس از قيام خونين     ): 1344(ملي سوم   ة  جبه. سه
هـاي   امـا درگيـري و تـنش   . ملي را غيرقانوني اعلام كردة را دستگير كرد و فعاليت جبه   

ايـن جبهـه دربـاره مـسائلي چـون          ة  دهنـد   ب سياسي تشكيل  داخلي در ميان رهبران احزا    
ي هـا   گـروه همراهـي بـا     ،  ي غيرتئوريـك  ها  فعاليت،  هاي مبارزاتي ايدئولوژيك    اولويت

جنـاح اول كـه بيـشتر اعـضاي         . ملي شد ة  در نهايت منجر به انشعاب در جبه      ... مذهبي و 
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 خـود را در     يهـا   فعاليـت ملـي دوم    ة  دادند تحت عنـوان جبه ـ      حزب ايران را تشكيل مي    
» باختر امـروز  «ة  كنفدراسيون دانشجويان ايراني مقيم اروپا ادامه دادند و با انتشار روزنام          

حـزب ملـت ايـران و    ، جناح دوم كـه از نهـضت آزادي     . به ترويج عقايد خود پرداختند    
اين جبهه در ميان    . ملي سوم نام نهادند   ة  ها تشكيل شدند خود را جبه       سوسياليستة  جامع

 و  "ايـران آزاد  "ة   فرانسوي و آمريكاي شمالي با در اختيار داشتن دو روزنام          دانشجويان
  . )567-68: 1377، آبراهاميان(. ي سياسي خود ادامه دادندها فعاليت به "خبرنامه"
هـا و     در پي فضاي باز سياسي متـأثر از روي كارآمـدن دمكـرات            ): 1356(ملي چهارم   ة  جبه. چهار

جامعـه  ،  اصـلي ايـن جبهـه     ة  هـست . قـدام بـه فعاليـت كـرد       سياست حقوق بـشر جيمـي كـارتر ا        
دادند و همـراه      حزب ايران و حزب ملت ايران تشكيل مي       ،  هاي نهضت ملي ايران     سوسياليست

  . ي اپوزيسيون به رهبري حضرت امام به مقابله با رژيم پهلوي پرداختندها گروهبا ديگر 
ي بنـا بـه دلايـل ذيـل         ملة  جبهة  بندي كلي احزاب سياسي تشكيل دهند       در يك جمع  

  : به توفيقاتي شايان دست يازندندجز در مقطع تاريخ ملي شدن صنعت نفت نتوانست
 )سـه  ،اي و نه حزبي     ساختار جبهه  )دو. فقدان رهبر بلامنازع جزء در دوره اول       )يك

 )چهـار  ،ضعف مديريت و عدم برخورداري از يك تشكيلات نظام يافته و هماهنگ كننـده             
مندي از  عدم بهره )پنج  واي نفكري و عدم تبديل به حركت فراگير و تودهروشة بقا در حوز  

  . )197: 1380، كريمي مله(برنامه مبارزاتي جامع و فراگير و اكتفا به انتخابات صرف 

  احزاب دولتي -2-3
ي بـه   هـا   گـروه هـا و      لبرخـي از تـشكّ    ،  احزاب مـدرن فاصـله بگيـريم      ة  اگر از معنا و كارويژ    

اما در كنكاش با واقعيـات      . ناميم   مي "حزب" در دوران پهلوي به تسامح       اصطلاح سياسي را  
كـه اگرچـه   ؛ گـرديم  هاي سياسي مواجـه مـي   ل اجتماعي ايران با يك سري از تشكّ  ـسياسي

ايـن احـزاب    . نامند اما با همنوعان خود داراي يك تمايز آشكار هستند            مي "حزب"خود را   
ي كـه خـارج از قـدرت سياسـي حـاكم شـكل           ناسيوناليـست   يـا  برخلاف احـزاب كمونيـستي    

درباريـان و يـا   ، احزابي هستند كه در درون ساختار قـدرت سياسـي توسـط وزراء    ،اند  گرفته
شوند و در راستاي نظام سياسي به افـزايش قـدرت             حاكم تأسيس و اداره مي    ة  افراد سرسپرد 
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 تــصنعي بــوده و بــه ســفارشهــا  " حــزب"اغلــب ايــن ؛ گمارنــد  مــيهمــتحكومــت وقــت 
 رغـم   علـي بندي تاريخ فعاليت احـزاب        اند و در تقسيم     اندركاران حكومتي ايجاد گشته     دست
در دوران پهلـوي دوم  . نامنـد   مـي  "احزاب دولتـي  "آنها را   ،  ي مدرن حزب  معنا  ابزياد  ة  فاصل

  . اي از اين احزاب هستيم گيري و حضور پاره شاهد شكل
ايـن حـزب    . آيـد   ساب مـي  بيـستم بـه ح ـ    ة  از نخستين احزاب دولتي سد    : حزب وطن 

 تأسـيس شـد و روزنامـه        1324ي در سال    يالدين طباطبا   كار سيدضياء   توسط سياستمدار كهنه  
 زبان رسمي حزب اعلام گرديد كـه پـس از چنـدي             عنوان  به به سردبيري مظفر بقايي      »رعد«

ر الـشعاع آن قـرا      تغييـر نـام داده و ايـن  حـزب تحـت             »اراده ملي «ظاهراً با تغييراتي به حزب      
اي بر اين باورند كه حـزب اراده ملـي حـزب              البته عده . )263: 1380،  چي  مديرشانه(گرفت  

  . ديگري بود كه با وجود ادامه حيات حزب وطن توسط سيد ضياء تأسيس شد
وزيري وي    در دوران نخست   1324توسط احمد قوام در سال      : حزب دمكرات ايران  

. بودنـد ... داران و   زمـين ،  درباريـان ،  افاشر،  اعضاي اصلي آن از شاهزادگان    . تأسيس گشت 
هاي ايران در دوران پهلوي بـه حـساب           ترين حزب    نفوذ قوام از جمله قوي     دليل  بهاين حزب   

تـرين و   سـازمان يافتـه  «آيد كه ضمن گسترش در نقاط مختلف ايران توانـست در مقابـل             مي
وره نزديكـي    ائـتلاف و يـك د      رغـم   علـي يعني حزب تـوده     » ديرپاترين حزب تاريخ معاصر   

دستيابي به اكثريت   ،  وردهاي اين حزب  ااز دست . )264: 1380،  چي  مديرشانه(ايستادگي كند   
: 1377،  آبراهاميـان (باشـد      نمايندگي مجلس پانزدهم با كسب هشتاد كرسي مـي         هاي  كرسي

 داخلي دچار آنومي شـد و       هاي  اما اين حزب ديري نپاييد كه از درون بر سر اختلاف          . )298
  . وزيري از هم پاشيد با بركناري احمد قوام از مسند نخستدر نهايت 

شاه به دلايل داخلي و خارجي نـاگزير از تأسـيس           ،   مرداد 28پس از كودتاي    : حزب مردم 
ش به  عهـده  .  ه1336 در سال   ـ حزب مردم  ـمسئوليت و تأسيس حزب اقليت. حزب در ايران بود

، )1339-1342(دوران سوم از حيات حزبي در ايران سه سال تا  ة در فاصل. اسداالله علم گذاشته شد
نخبگان دانشگاهي و حتـي منتقـدان دولـت را در كنـار هـم               ،  اي از روشنفكران    علم موفق شد عده   

حزب مردم در نخستين انتخابات پارلماني دو حزبي در ايران شركت كرد            . درون حزب جمع كند   
، معلوم شدن تقلبات وسيع در انتخابات      كرسي راهي مجلس شد اما پس از چندي با           40و با كسب    
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پـس از   . نخـست فعاليـت حـزب مـردم پايـان يافـت           ة  علم از مسند رياست حزب استعفا داد و دور        
حزب مردم مجدداً بـا جنجـالي توخـالي بـه فعاليـت حزبـي         ،  سومين دوره از حيات حزبي در ايران      
 نماينده همچنان   37و31،  16 وسوم به ترتيب با     بيست تاويكم   پرداخت و در انتخابات مجلس بيست     

حـزب مـردم    ،  اما پس از چندي با پاشيده شدن نظام دو حزبـي ايـران            . كرد  نقش اقليت را بازي مي    
  . همراه با ديگر احزاب در حزب رستاخيز ادغام شد

آيد كه توسط دكتر منوچهر       سي به حساب مي    دهةيكي از احزاب دولتي     : حزب مليون 
، پس از چندي اعلام شد دولت دكتر اقبال محتواي حزبي. س شد تأسي1337اقبال در خرداد ماه 

 حـاكم   "سـاختار دولـت   " را بـر     "حـزب اكثريـت مليـون     ة  اساسنام"كوشد    خواهد داشت و مي   
افـراد  ،  رونـدي تـدريجي و مـداوم      "هـا در     اين سياست ة  در ادام ). 343: 1387،  شاهدي(گرداند  

 كنـار زده  "هاي مديريتي ريز و درشت تغيرحزبي و نيز طرفداران و اعضاي حزب اقليت از پس   
ها و دواير مختلف به اعـضاي رسـمي حـزب             هاي مهم و حساس در وزارتخانه       شدند و مديريت  

گيري حزب مليون تعطيل شده بود با   كه چندي پيش از شكل»صبح امروز«ة روزنام. واگذار شد
اما در فواصل .  نتشار نمودارگان غيررسمي حزب مليون شروع به اة سردبيري دكتر الموتي به مثاب

از ايـن حـزب     ... خبرنامـه و  ،   روزنامـه ،  نـشريه ،  بـيش از شـصت عنـوان      ،  زماني حيات اين حزب   
 «و  » اميـد ايـران   «،  »آژنـگ «،  »مليـون «: كردند كه مهمترين آنهـا از ايـن قـرار بودنـد             حمايت مي 

هاي حامي   روزنامهجالب اين بود كه، در ميان احزاب دولتي شكل گرفته در اين دوران     . »بامشاد
اكي در ميـان  حت ـ، فحاشـي ، گرفـت و فـضاي اهانـت        حزب ديگر را به باد انتقـاد مـي        ،  هر حزب 

روشـنفكر نـسبت بـه احـزاب     ة موجب بدبيني طبق ـ، طرفداران هر دو حزب دولتي مردم و مليون    
آمد تنها   اينكه حزب اكثريت به حساب ميرغم علياين حزب ). 355: 1387، شاهدي(شده بود 

  .  خودنمايي كرد و پس از آن رو به اضمحلال نهاد20انتخاباتي مجلس ة  فاصلدر
   ـهـا در آمريكـا بنـا بـه اهميـت سياسـي       با روي كار آمدن دموكرات: حزب ايران نوين

ديگـر فـضاي سياسـي     دولتمردان اين كشور درصدد برآمدنـد بـار  ، اقتصادي ايران براي آمريكا   
كودتا و يا تغييـر رژيـم كـه بـه          ،  از كنند تا از هرگونه شورش     اند ايران طنين ة  دمكراتيك بر جامع  
 كه از چنـد  5در اين راستا اعضاي كانون مترقي     . شد جلوگيري به عمل آورند      ضرر آنها تمام مي   
تدريج شروع به بازسازي فضاي سياسي براي        كردند به   مي ي سياسي ها  فعاليتسال پيش اقدام به     
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بالاخره با تأييد شاه اين حزب توسط .  كردند" نوينايران"تأسيس يك حزب جديد بنام حزب   
حسنعلي منـصور در همـان اوايـل شـروع     .  شروع به كار كرد   1342حسنعلي منصور در آذرماده     

با صاحبان جرايد و خبرنگاران نشريات داخلي و خارجي         هاي متعدد     مصاحبهضمن  ،  كار حزب 
بر اين باور بود كه به زودي نـه تنهـا در            حمايت خود را از انقلاب سفيد شاه رسماً اعلام نمود و            

امـا بـا ايـن      . المللي نيز منزلتي قابل توجه به دست خواهد آورد          بينة  داخلي بلكه در عرص   ة  عرص
شـه  "دانـستند كـه ايـن حـزب           رهبران و مؤسسان حزب به خوبي مي      ،  از همان آغاز كار   ،  وجود
 منوچهر بقـايي دبيركـل حـزب         كه طور  همان در ميان توده جايگاهي نخواهد داشت و         "فرموده

: نمـايي شـد     ديري نپاييد در انظار مردم چنـين پـرده        ،  اعلام كرده بود  )  ش 1348-53(ايران نوين   
حزب ايران نوين ايدئولوژي خاصي نداشت و از پايين به وجود نيامده بود و برنامه كار دولت و «

نداي ايران  "ة  روزنام). 474: 1387،  به نقل از شاهدي   . (»شد  حزب هم از طرف پادشاه تعيين مي      
  .  سال فعاليت دولتي برچيده شد10 ارگان رسمي اين حزب بود كه در نهايت پس از "نوين

زب مـردم و برچيـدن ديگـر        با ادغام و جذب حـزب ايـران نـوين و ح ـ           : حزب رستاخيز 
 تنهـا حـزب مجـاز در راسـتاي حركـت بـه       عنـوان  به 1353 بند به دستور شاه در سال      احزاب نيم 

تبديل ديكتاتوري نظـامي    "در واقع هدف اساسي اين حزب       . حزبي تأسيس شد    نظام تك  سمت
حزب رسـتاخيز بـا     ). 543: 1377،  آبراهاميان( بود   "حزبي از مد افتاده به يك دولت فراگير تك       

 تا پيـروزي انقـلاب      56ي  ها  سالحزبي از    تشديد مبارزات مردمي عليه رژيم در فضاي نظام تك        
هاي فرمايشي عليه مخـالفين رژيـم پرداخـت و           تحصن ها و    گردهمايي،  ها  اييبه برگزاري راهپيم  

اميرعبـاس هويـدا و پـس از او جمـشيد           . هاي رژيم پهلوي حمايت كرد     بيش از پيش از سياست    
پيـروزي  ة  آموزگار و در نهايت محمد باهري به دبيركلي حـزب رسـتاخيز رسـيدند و در آسـتان                 

  . ردان پهلوي منحل شدانقلاب اسلامي اين حزب توسط دولتم

    ساختاري احزاب سياسي ـ تناقضات مفهومي -3
گيـري و اضـمحلال احـزاب         شـكل ،  با گذري مختصر بر تاريخچه و فـضاي حـاكم بـر فعاليـت             

آميـز احـزاب    هـاي تنـاقض   توان جنبـه     سال دوران پهلوي دوم به وضوح مي       37سياسي  در طول     
 كه در ابتداي اين تحقيق به اختصار به وجوه          ورط  همان. شكل گرفته در اين دوران را رصد كرد       
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ي مدرن آن اشاره    معنا  بههاي احزاب     سازماني و تشكيلات احزاب و همچنين كاربرد و كارويژه        
ب در مفهـوم مـدرن آن پـي         نهاد حقيقي تحزّ  با  ا  هاين نهاد ة  توان به فاصل     با اندك تأملي مي    ،شد
بـا  . ان نهـضت مدرنيتـه اسـت      ي ـعـي در جر   اب سياسي در غرب حاصل يك فرآيند طبي       زاح. برد

بحراني ، ها با بحران مشروعيت مواجه شدند دولت، ي مدرن آنمعنا بهملت  ـ  گيري دولت شكل
ـ كه بنابر نظر ماكس وبر بر پاية عقلانيـت و قـانون نهادينـه شـده بـود و بـا معنـاي پيـشين خـود           

در عصر ، گرايي در جوامع غربيفرد، در اين فرآيند.  تفاوت ماهوي داشت  ـتينس يا ييكاريزما
 نقطة عزيمتي بـراي ايجـاد احـزاب سياسـي و حـضور      ،روشنفكري كه بر مبناي سود و زيان بود   

گونه كه بيان شد احـزاب       همان. آمد  آحاد شهروندان براي دنبال كردن منافع خود به حساب مي         
رز آن سياســي در غــرب در بــستري خــاص و فرآينــدي زمــانبر پديــد آمــد كــه دو ويژگــي بــا 

، هـا   آوري خواسـته    سان دستگاهي جهت جمع    ه و احزاب سياسي ب    استسودگرايي و فردگرايي    
بندي و انتقالشان به دولت حـضور يافتنـد كـه نمـود واقعـي آن در حاكميـت گفتگـو و                        اولويت

امـا در جامعـه مـا       ). 95-94: 1379،  ايـوبي (اسـت   جاي تنش و خشونت قرون وسطي        مذاكره به 
  . ود مظاهري از تجدد با محتواي توخالي نبوده استچيزي فراتر از ور

توان چنين بيـان كـرد كـه  فعاليـت       مي در يك محاسبه مختصر و روشن ،  در حقيقت 
در دوران پهلـوي    . احزاب سياسي در غايت بايد به نفع منافع ملي يـك جامعـه منتهـي شـود                

ر يـك برآينـد     دتوان باتوجه به شواهد موجود چنـين قـضاوت كـرد كـه در ايـن دوران                    مي
موجبـات  ،   احزاب نه تنها در پي منافع ملي گـام برنداشـتند بلكـه در شـرايطي خـاص                  كليف
كـه سـاختارهاي مبتنـي بـر         يدر تمامي كشورهاي  . ناپذيري را فراهم آوردند     هاي جبران   زيان
قواعد بازي چنان تعبيه شده است كه فعاليت احزاب سياسي فـرع بـر              ،  ي حزبي دارند  ها  نظام

احزاب فعاليت خـود را در      ،  ي است و در جايي كه بحث از منافع ملي در ميان است            منافع مل 
با توجـه بـه فـضاي اسـتبدادي دوران گذشـته تـاريخ              . كنند  چهارچوب آن منافع تعريف مي    

بخـشي از  ، ايـران از جامعـه سـنتي بـه مـدرن     ة سياسي ايران و تحولات ناشي از گـذار جامع ـ  
» نقض غـرض  «ي  معنا  بهاما اين امر نبايد     ،  لازم بوده است  هاي اعمال حاكميت مقتدرانه       جنبه
چنين اعمال حاكميتي در دوران گذشـته منجـر بـه           . ايجاد حكومت و زمامداري باشد    ة  فلسف

اي كـه بـا فـراهم شـدن           گونـه  بـه ؛  ايران شده اسـت   ة  بسته شدن و خفقان فضاي سياسي جامع      
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بازيگران سياسي اعـم از فـرد        ،حداقلي از شرايط مناسب نسبي براي مشاركت و ايفاي نقش         
شـوند   مـشاركت مـي  ة پروا و افسارگسيخته وارد عرص ـ يا هرگونه سازمان يا تشكلّي چنان بي    

  . معكوس براي مردم به ارمغان نداشته استة كه در نهايت چيزي جزء نتيج
ة يافتگي احزاب به اين معناست كه احزاب بايد داراي مـرام يـا برنام ـ              ويژگي سازمان 

اقـدام بـه كـسب قـدرت و در          ،   و فراتر از عمر مؤسسان آن در راستاي اهـداف          خاصي باشد 
منافعي كه فراتـر از افـراد درون حـزب شـامل آحـاد افـراد            ؛  وادي امر دستيابي به منافع كنند     

ديگـر   بـار ، در دوران پهلوي دوم با باز شدن ناگهـاني فـضاي خفقـان          . گردد  برون حزب مي  
، اندازي حـزب    بندي از طرق مختلفي نظير راه       ع به صف  كار شرو   رجال و سياستمداران كهنه   

در مقابل يكديگر و حكومت حاكم كردند و هـر يكـي بنـا بـه                ... روزنامه و ،  انجمن،  تشكل
اگرچـه برخـي   . شرايطي در راستاي منافع خود يا ملّت شروع به حذف جريان مقابل كردنـد   

زاد را اساس كار خود قـرار داده        نامه بودند و عضوگيري داوطلبانه و آ       از احزاب داراي مرام   
از درون ، با دستيابي به منافع و اهداف تعريف شـده بـراي حـزب     ،  عملة   اما در عرص   ،بودند
احزاب ملـي كـه در      ،   مثال عنوان  به. كردند   مي بر حذف كردن ديگر افراد درون حزب      سعي  

 بـسيج   اقـدام بـه   ،  ملي اول در دفاع از حقوق ملت براي ملي شـدن صـنعت نفـت              ة  قالب جبه 
كـرده بودنـد بـا پيـروزي در فرآينـد ملـي       ... چپ و، مذهبي، ي مختلف از قبيل مليها  گروه

ها   اي  ي رقيب درون حزبي نظير مذهبيون يا توده       ها  گروهاقدام به حذف    ،  كردن صنعت نفت  
  6. اقليت پيش رفتندة كردند و به سمت استبداد و تمركز در محدود

بيـست حـضور    ة  طـور فعـال در ده ـ      هب ـاگرچـه   ،   چـپ  يحزب ـة  حزب توده به مثاب ـ   
ديگـر بـه صـورت ادواري فـراز و          هـاي     دهـده و در   داشت   در فضاي سياسي     يچشمگير
ــه كــرد  نــشيب ــه يــك حــزب  ؛ هــاي خاصــي را تجرب ــه لحــاظ ســاختار و مــاهوي نمون ب
در . زب بيـشترين قرابـت را داشـت       حهاي مدرن     سومي بود كه با مؤلفه     جهانة  يافت تكامل

هاي مبارزاتي در مقابـل      اين حزب همگام با ديگر جريان     ،  ت نفت فرآيند ملي شدن صنع   
در تــلاش بــود امتيــازاتي را بــراي متحــد ،  امــا همــواره،جريــان حــاكم ايــستادگي كــرد

ايدئولوژيكي خود يعني شوروي سابق رقم زند و خارج از منافع ملي ايرانيـان در مواقـع                 
  ). 164- 160: 1375، ذوقي(كرد  حساس اقدام مي
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سـو   از يـك  ،  ر يك جامعه مهمترين نهاد ارتباطي بين مـردم و دولتمـردان هـستند             احزاب د 
هاي عملي و نظري حكومت      رسانند و از سوي ديگر پاسخ       مي هاي مردم را به اطلاع دولت       خواسته

احزاب بايد از درون جامعه و از پايين به بالا شكل گيرند و             ،  بر اين اساس  . كنند  را به مردم ابلاغ مي    
هاي قـانوني ايفـا       گيري احزاب را از طريق مكانيزم       سازي روند شكل   بايد تنها نقش تسهيل   ها   دولت
سري احـزاب دولتـي هـستيم        گيري يك   شاهد شكل ،  سي تا پيروزي انقلاب   ة  ده،  در دوران . كنند

بخشي از اين   . نمايش دادن ظاهري يك جامعه دمكراتيك در ايران را برعهده دارند          ة  كه تنها وظيف  
ديد كـه     خود را مي  ة  شد و شاه وظيف      به مقتضيات حاكم بر جهان خارج به شاه ديكته مي          احزاب بنا 

در واقـع اسـمي     ،  برههاحزاب فرمايشي شكل گرفته در اين       . 7رعايت امور را كند   ،  حداقل در ظاهر  
  . كشند  هستند كه چيزي فراتر از اسم ظاهري حزب را يدك نميمسمي  يب

  گيري نتيجه
 يكي از نهادهاي مدني موجود در جوامع غربي براي بيش از يك قرن است               ةباحزاب سياسي به مثا   

ص و گسترش حوزه مشاركت مردم در     تربيت نيروي متخص  ،   ارتباطي بين مردم و دولت     ةكه وظيف 
اولين رويارويي ايرانيان با ايـن نهـاد  مـدني      . مختلف از جمله انتخابات را بر عهده دارند       هاي    عرصه

 پهلـوي دوم تنهـا بـه صـورت محـدود و             دورةباشـد و از آن زمـان تـا            مي وطه مشر دورةمربوط به   
 حـضور   1357-1320هاي     اما از سال   .اند  مختصر در فضاي سياسي و اجتماعي ايران  حضور داشته         

گيري و اعمال قدرت وارد فـاز جديـدي از ايـن رويـارويي               و مشاركت احزاب در فرآيند تصميم     
حزبي در ايران مربوط بـه      هاي     جريان گيري  شكل ةه از چهار دور   سه دور ،  بندي از لحاظ زمان  . شد

احـزاب در سـه جريـان عمـده         ،  اساسـاً ،  در دوران حكومت پهلـوي دوم     .  ساله است  27اين دوران   
از ايـن   .  احـزاب دولتـي    ) و سه  احزاب ملي  )دو ،احزاب  چپي   )يك: اند  مجال ظهور و فعاليت يافته    

ثابه يك حزب كه قرابت با معناي مدرن داشت توانست در           تنها حزب توده  به م     ،  سه طيف احزاب  
احزاب ملي كه در اين . مبارزاتي نهضت ملي شدن صنعت نفت ايفاي نقش كند        هاي     سال ةمحدود

 سـازماني دچـار مـشكل بنيـادين       ـاز لحاظ ساختاري،  ملي مجال ظهور يافتندةدوران در لباس جبه
 گيري شكلبه رهبران موسس متكي بود و با هربار      ها    كه قوام هريك از اين حزب     اي    گونه بودند به 

احزاب سفارشي در ايـن     ،  احزاب دولتي طيف سوم   . شدند  مي پاييد كه دچار اضمحلال    ديري نمي 



 

 

 از جامعـه ايـران را بـر         "محتوا ويتريني دمكراتيك اما بي   " نمايش دادن    ةدوران بودند كه تنها وظيف    
 گيـري  شـكل در فضايي متفاوت از معنا و مفهوم فضاي      احزاب در ايران  ،  در مجموع . عهده داشتند 
  . جوامع مدرن  ظهور يافته و اقدام به فعاليت كردند احزاب در

  
  : ها نوشت پي

  
 

1-  Sherrill 
2 -  Michels 
3 - Singer 

بندي چهارگانه در رابطه با احـزاب سياسـي شـكل گرفتـه در ايـن دوران هـستند و                       برخي از محققين  قايل به تقسيم       -4
رسد بهتر ايـن باشـد  كـه     نظر مي كنند، اما به بندي داخل مي   را   هم در تقسيم     "احزاب مذهبي "علاوه بر مورد ذكر شده      

هـا از معنـاي مـصطلح          اسلام را بيشتر ذيل گروهاي مبارزاتي تعريف كنيم چراكـه ايـن جريـان              هاي نظير فداييان    جريان
  .173: 1380مقصودي، : عنوان مثال نگاه كنيد به به. حزب بسيار دور مي باشند

 توسط حسنعلي منصور و اميرعباس هويدا تأسيس شد كه با از بين رفتن حزب مليون، در نقش حزب         1340در سال    -5
بـراي مطالعـه    .  به حزب ايران نوين بديل گـشت       1342ر نام در سال     غيي در برابر حزب مردم ظاهر شد و بعدها با ت          دولتي

  .465 -460: 1387شاهدي، : بيشتر رجوع كنيد به
گرايي در سطح سازمان و جامعـه هـستند معتقدنـد      موسكا كه قائل به نظريه نخبه وتو، ميخلز    كساني چون پاره   - 6

احـزاب همچـون ديگـر      . سوي تمركز و استبداد وجـود دارد        تشكيلات داخلي حزب، گرايش به    كه در ساخت و     
ميخلـز در كتـاب معـروف       . افتـد   ها به تدريج از كنترل اعضا خارج شده و در دست اقليتي از رهبـران مـي                  سازمان

 آن پيـدايش  كنـد كـه بـر طبـق      خود اين مفهوم را تحت عنوان قانون آهنين اليگارشـي بيـان مـي             » احزاب سياسي «
بـراي  . گـردد   هاي اليگارشي و سلطه يـك اقليـت مـي           سازمان در سطح احزاب يا جامعه موجب گسترش گرايش        

  .73: 1385بشيريه، : مطالعه بيشتر رجوع كنيد به 
اي بـود كـه       عنوان مثال تأسيس كانون مترقيّ و پس از آن تشكيل حزب ايـران نـوين نـسخة از پـيش تعيـين شـده                          به -7

هـا در آن برهـة زمـاني          و اسناد تاريخي ساواك و خاطرات شخـصيت       . را تجويز كرده بودند     ان واشنگتن آن  راسياستگذ
 .479-475: 1387شاهدي، : براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به. تأييدي بر اين مدعاست

 
  :فهرست منابع و مآخذ

 

ــد  -1 ــان، بروان ــلاب  ،)1377(آبراهامي ــين دو انق ــران ب ــد گــل ؛اي ــه احم  و محمــدي  ترجم
 .نشر ني: تهران محمدابراهيم فتاحي،

، 1357-1320تاريخ تحولات سياسي و اجتمـاعي ايـران         ،  )1383(ازغندي، عليرضـا   -2
  .سمت: تهران
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